
گروه حوادث:زن جــوان که با 
دخترش به طلافروشــی هــا رفته و 
دســت به ســرقت میزد به پنج سال 
زندان محکوم شــد. دختــر این زن 
تبهکار چون 15 ساله بود تحت بررسی 
پزشــکی قانونی قرار گرفت و بخاطر 
عدم بلــوغ فکری از مجــازات زندان 

معاف شد.
سرقت‌های زنانه

ســال 94 بود که پلیس درجریان 
سرقتهایی قرارگرفت که در همه آنها 
یک زن با دختر کم ســن و ســالی به 
بهانه خرید طلا داخل طلافروشی‌های 
سطح شهر می‌رفت و با ســیاه بازی 
دســت به کش رویــی زده و طلا به 

سرقت می‌برد.
یکی از ایــن طلافروش‌ها وقتی با 
دســتور بازپرس پرونده پیش روی 
ماموران پلیس آگاهــی قرار گرفت، 
گفت:یک مادر و دختــر بودند چون 

دختر زن را مادر صدا می‌زد و طوری 
نبود که تصور شود دروغ است آنها به 
بهانه مراســم یکی از دختران فامیل 
انگشتر یا النگو می‌خواستند من هم 
ســینی‌ها را یکی پس از دیگری روی 
پیشخوان گذاشتم و آنها مرتب در حال 
انتخاب بودند تا اینکه دختر گفت که 
مامان مغازه قبلی یکی انتخاب کردیم 
بهتر از همه است برویم همان را بخریم 
مادر هم زود قبول کرد و رفتند در حال 
جمع و جور کردن سینی‌ها بودم که 
دیدم یک انگشــتر بدل جای یکی از 
طلاها گذاشــته اند فهمیدم آنها دزد 
بودند بعد که فیلم دوربین مداربسته 
را نگاه کردم دیدم زن فریبکار این کار 

را کرده‌است.
بازدید فیلم‌ها

با ســریالی شــدن این ســرقتها 
کارآگاهــان بــه بازدیــد فیلمهای 
دوربینهای مداربســته طلافروشیها 

پرداختند و در همه آنها مادر و دختری 
را دیدند کــه خیلــی ماهرانه کاری 
می‌کردند تا دوربین ها چهره‌شــان 
را شــکار نکند. زن که چــادری بود 
صورتش را پوشانده و دخترش اکثرا 
طوری می‌ایســتاد که نیم رخش به 

سمت دوربین‌ها باشد.
بدون سرنخ

از آنجایی‌که هیچ ســرنخی برای 
شناســایی این مادر و دختــر نبود و 
آنها ســابقه‌ای نیز نداشتند ماموران 
در شاخه دیگری برای ردیابی مسیر 
فروش طلاهــای ســرقتی رفتند و 
دریافتنــد نه تنها در این شــهر بلکه 
در شــهرهای نزدیک آن نیز طلایی 

فروخته نشده است.
همین کافی بود تا همه مسیرهای 
پلیســی به بن بســت بخورد و هیچ 
ردپایی از ایــن مــادر و دختر وجود 

نداشته باشد.

9 ماه بعد
درحالیکه هیچ ســرقت مشابهی 
دیگر صورت نمیگرفت هنوز پرونده 
روی میز کارآگاهان بود و طلافروشها 
هم درجریان قرار داشتند تا با دیدن 

مورد مشابه و مرموزی فریب نخورند.
9 ماه بعد از آخرین سرقت پلیس 
گزارشی دریافت کرد که نشان میداد 
مادر و دختری هنگام ســرقت از یک 

طلافروشی دستگیر شدهاند.
سمیه 40 ســاله و نغمه 15 ساله 
در اختیــار کارآگاهان قــرار گرفتند 
و مرد طلافروش نیــز تحت تحقیق 

گرفته شد.
ایــن مــرد گفت:وقتــی این زن 
و دختــرش داخل مغازه شــدند یاد 
دوستم افتادم که فیلم طلافروشیاش 
را به من نشان داده بود آنها خیلی شبیه 
دزدان بودند اما نمیتوانستم قضاوت 
اشتباهی کنم حواسم را جمع کردم 
تا فریــب نخورم و در لحظه ســرقت 
مچ‌شــان را گرفتم مادر سعی داشت 
بگوید دخترش بچگی کرده‌است اما 
من کوتاه نیامدم و پلیس را خبر کردم 
مادر و دختر کلی گریــه می‌کردند و 

می‌خواستند رهایشان کنم .
اعتراف

سمیه که باور نداشت دستگیر شده 
باشــد در بازجویی‌ها گفت:شوهرم 
بخاطر دزدی در زندان است من به جز 
نغمه دو دختر و پسر دیگر هم دارم باید 

خرجیشان را میدادم.
وی افزود:یــک روز که به ملاقات 
شــوهرم رفتم از من خواســت نزد 
یک زن بــه نام معصومه بــروم تا از او 
بدل‌اندازی را یاد بگیرم من هم رفتم 

و بعد از آن دزد شدم.
ســمیه ادامه داد:دخترم بیگناه 
اســت همیشــه کلی گریه میکرد تا 
دیگر این کار را نکنیم اما نمیشد من 
میدانستم فروختن طلاها در شهرمان 
ما را لو میدهد بخاطر همین هفتگی 
یکبار سوار اتوبوس میشدم و به تهران 
میرفتم و در آنجا طلاهــا را براحتی 
میفروختم آنقدر طلافروشــی دارد و 

آنقدر ظاهرم فریب دهنده بود که کسی 
فاکتور نمیخواست.

این زن گفت: مدتی که ســرقت 
نکــردم بخاطر ایــن بود کــه نغمه 
همراهی‌ام نمی‌کرد او می‌خواســت 
سرکار برود و رفت اما دید بدتر است باز 
برگشت و همراهی‌ام کرد من و دخترم 
از دزدی متنفریم الان اگر زندان بیفتم 
بچه‌هایم تنها می‌مانند و نگران‌شان 
هستم شوهرم اگر به جای دزد شدن 
زندگی خوبی داشت الان خانوادهاش 

به این روز نمی افتادند.
نغمه هم گفت:همیشــه مخالف 
بودم حتی چند باری مــادرم کتکم 
زد تا با او به دزدی بروم همیشه عذاب 
وجدان داشــتم دوســت دارم درس 
بخوانم و برای خودم کســی بشوم اما 
با این پــدر و مادرم مــی دانم عاقبت 

خوبی ندارم.
وی ادامــه داد: من فقــط همراه 
مادرم بودم حتــی نمیدانم طلاها را 
چطــور میفروخت اصــا در صحنه 
سرقت چه شگردی داشت بارها گفت 
بیا یادت بدهم مــن نپذیرفتم فقط 
قرار بود مادرم را از خریــد طلا از آن 
جواهرفروشیها منصرف کنم و با هم 
خارج شویم و هربار به بهانهای این کار 

را می‌کردم.
پزشکی قانونی

بازپرس پرونده بعد زا اینکه سمیه 
را روانه زندان کــرد نغمه را در اختیار 
کارشناسان پزشــکی قانونی قرار داد 
و با اظهار نظر آنها مبنی بر اینکه نغمه 
15 ساله به رشد فکری نرسیده است 

او را تبرئه کرد.
گفت و گو با سمیه

زن جوان نگران خانواده اش است 
اما میداند مقصر خودشان هستند:

   چهره پشیمانی داری؟
بله اما چاره ای نداشتم.

   این همه مــردم فقیر همه 
دزدی می‌کنند؟
شغل نداشتم.

   خیلی‌هــا بــرای زندگی 
آبرومندانــه خانه مــردم کار 

می‌کنند؟
شــهرمان کوچک اســت آبرویم 

بیشتر می رفت.
   شوهرتم دزد بود؟

دزد و معتاد.
   چرا جلودارش نبودی؟

بایــد بــا او ازدواج نمیکــردم 
پســرعمویم هســت و دلباخته هم 
بودیم میدانستم خلافکار است ابتدا 
برایم هیجان هم داشت اما بعد برایم 

بدبختی شد.
   نمی‌توانستی زندگی‌اش را 

سرو سامان بدهی؟
نشــد او آلوده بود کاری نداشــت 

سرمایه‌ای نداشت.
   حالا که بدتر شد؟

بله الان نمی‌دانم بچه‌ها بدون من و 
پدرشان چه می‌کنند.

   شوهرت چقدر زندان دارد؟
سه سال دیگر باید زندان بماند او 
دزد مســلح بود حالا عفو هم خورده 
بود وگرنه حالا حالاهــا باید در زندان 

میماند.
   دخترت شانس آورد؟

خــدا او را دوســت دارد قلبــش 
پاک اســت هر روز مثل فرشــته‌ها 
می‌خواســت دزدی نکنیم چندباری 

مجبور شدم کتکش بزنم.
   و حالا تنهایش گذاشتی؟

عمــوی بچه‌هایــم قــول داده 
مراقبشان باشد شــنیدم دخترم در 
یک شرکت کار میکند حتما مقاومت 
میکنند و امیدوارم آزاد شوم و جبران 

کنم.
   حرف آخر؟

گریه سمیه و سکوت
5 سال زندان

ز  ا بعــد  ســمیه  ه  نــد و پر
صدورکیفرخواست در اختیار دادگاه 
عمومی قــرار گرفت و ایــن زن به 5 
ســال زندان 74 ضربه شلاق و ردمال 

محکوم شد.
با اعتراض ســمیه بــه این حکم 
پرونده در دادگاه تجدید نظر بررسی 

شد و مورد تایید قرار گرفت.

این زن پنج سال در زندان می‌ماند

جزئیات سرقت‌های طلایی مادر و دختر 15 ساله
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گروه حوادث: سه مرد خشن با حمله به 
خانه پیرزنی تنها او رابه طرز فجیعی شکنجه 

دادند.
این مردان نیتی جز ســرقت نداشتند و با 
برداشتن طلاهای 20 میلیون تومانی پیرزن 

وحشت زده گریختند.
سرقت خشن

نیمه های شب  پنجم  آذر ماه سال جاری  
پیر زنی  در حالیکه آشــفته و وحشــت زده 
بود خود را به کلانتری 154 چیتگر رساند و 

گزارشی عجیب داد.
این پیرزن گفت: ســاعت 7 عصر بود که 
زنگ خانه ام زده شد به تصور اینکه میهمانی 
دارم در را بــاز کــردم و ناگهــان دو مرد که 
صورت‌هایشان را با ماسک پنهان کرده بودند 

داخل شدند.
وی افزود: شوکه شــده بودم   آنها چاقو را 
زیرگلویم گذاشــتند حتی نتوانستم فریاد 
بزنم و کاری کنم دو مرد داخــل آمدند من 
را هــول دادند همه وجــودم درد گرفته بود 
آنها بدون اعتنا به گریه‌هایم با چســبی که 
همراهشان بود  دســت و پای من را بستند 
و بعــد از آن در حالیکه با چاقو مــن را زجر 
می دادند وادارم کردند کــه محل نگه داری 

طلاهایم را بگویم ، سپس مرا در اتاقی زندانی 
 کردند و بعد از سرقت دارو ندارم فرار کردند.

با این ادعاها بازپرس پرونده دســتور داد تا 
تیمی از  پایگاه پنجم پلیــس آگاهی تهران 

وارد عمل شوند.
تجســس ها نشــان داد که ایــن پیرزن 
دارای پرســتاری اســت که هــر روز چند 
ســاعتی به  خانــه او رفتــه و کارهایش را 
انجام میدهد به گونــه‌ای که می‌داند پیرزن 
 طلاهایش را در خانه‌اش نگهداری می‌کند. 
همین سرنخ کافی بود تا تحقیقات روی این 
پرستار متمرکز شود و خیلی زود فاش شد که 
وی دو پسر به نام های مهدی و حمید دارد که 
از تبهکاران بو.ده و بارها به زندان افتاده‌اند. در 
برسی های بعدی مشخص شد یکی از پسران 
پرستار  به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر 
در زندان قزل حصار  بسر می‌برد  و پسر دوم 
وی نیز  که دارای چندین سابقه سرقت است 

در حال حاضر بیکاربوده و درآمدی ندارد.
در تحقیقــات فنی پلیســی مشــخص 
شــد که در شــب وقوع سرقت پســر دوم 
پرســتار  در محــدوده خانه پیــرزن دیده 
شــده اســت که با به دســت آمــدن این 
اطلاعات دســتگیری حمید به عنوان متهم 
 اصلی پرونده  در دســتور کار قــرار گرفت.

و این درحالی بود که اقدامــات کارآگاهان 
نشــان میداد حمید چند روزی است توسط 
ماموران کلانتــری 154 چیتگــر به خاطر 
ســرقت از انباری چند مجتمع دستگیر و در 

بازداشت به سر می برد. 
حمید که باور نداشــت رازش در سرقت 
طلایی لو رفته باشد وقتی در اختیار ماموران 

پایگاه پنج پلیس آگاهــی تهران قرار گرفت 
چارهای جز اقرار ندید.

حمید بــا لــو دادن دو همدســتش به 
کارآگاهان گفت:توســط مادرم  از شرایط 
زندگی این پیرزن اطلاع داشتم و می دانستم 

که این پیرزن به تنهایی زندگی می کند. 
وی افزود:نقشه ســرقت از خانه پیرزن را 
با همدستی دو دوســتم طرح‌ریزی کردم و 
در شــب حادثه من در بیرون خانه کشیک 
می دادم و دو همدســت وی پــس از ورود 
به خانه پیــرزن، حــدود 20 میلیون تومان 
اشــیای قیمتی و طــا ســرقت و در همان 
 شــب همه را بین خودمان تقســیم کردیم.

با این اعترافات کارآگاهان وارد عمل شــدند 
و دومرد خشن را خیلی زود به دام انداختند. 

این دو دزد هــم در بازجویی‌ها ادعاهای 
حمید را قبول کردند و سرقت خشن از خانه 

پیرزن را به گردن گرفتند.
یکی از دزدان که مســعود نــام دارد در 
بازجوییها گفت: قرار نبــود پیرزن را خیلی 
بترسانیم اما اســترس داشتیم میخواستیم 
خیلی زود به طلاها برسیم و پیرزن باید زود 
حرف میزد مجبور شدیم این کارها را بکنیم 

و پشیمان هستیم.
بنابه این گزارش، هر سه دزد روانه زندان 

شدند و تجسسها در این زمینه ادامه دارد.
دسیسه خادم افتخاری امامزاده 

رازپســر جوانی کــه برای ســرقت یک 
دســتگاه بیســیم از حرم امامــزاده، خادم 

افتخاری آن محل شده بود ،فاش شد.
 روز یکشنبه ماموران عملیات کلانتری 
114 غیاثی تهران در جریان تحقیقات محلی 

خود برای یک پرونده وارد سوپرمارکتی در 
این محدوده شدند که ناگهان با یک دستگاه 

بیسیم در این محل روبرو دیدند.
ماموران وقتی از مغــازه دار در رابطه این 
بیسیم پرســیدند وی از ماموران درخواست 
کارت هویتی کرد و زمانی ماموران به او کارت 
شناسایی نشــان دادند وی دستپاچه شده و 
به تناقض گویی پرداخت که این مســاله به 
ظن ماموران افزود و به بررسی موضوع وجود 

بیسیم در این مغازه پرداختند.
در جریان این تحقیقــات صاحب مغازه 
مجبور به اعتراف و بیان حقیقت شد و فاش 
کرد که بیسیم م را از پسری نوجوان به ارزش 

250 هزار تومان خریده است.
در ادامه تحقیقات پســر نوجوان به مغازه 

فراخوانده شد و زمانی که وی وارد آنجا شد و 
ماموران را دید اقدام به فرار کرد ولی این فرار 
چندان طول نکشید و او از سوی ماموران به 

دام افتاد.
رســول کــه دزد نوجــوان اســت در 
بازجویی‌های پلیســی به ســرقت دستگاه 
بیســیم از حرم یک امامزاده واقع در جنوب 
تهران اعتراف کرد و اظهار داشــت که برای 
ســرقت این بیســیم از محل نگهبانی حرم 
امامزاده تحت عنــوان خــادم افتخاری به 
آنجا رفتــه و مدتی پس از حضــور در محل 
 اقدام به ســرقت بیســیم از اتاقک نگهبانی 

کرده است.

فرار 230 کیلومتری

با مخابره سرقت های سریالی در محدوده 
غرب تهران تیمی از پلیس گشت مامور شد 
تا با تحت نظر قرار دادن خیابانها پرده از این 
سرقتها بردارد. این اقدامات در حال انجام بود 
تا اینکه ماجرای سرقت یک پراید مخابره شد 
و همه واحدهای گشتی پلیس به اجرای طرح 

مهار پرداختند.
خیلــی زود پراید ســرقتی دیده شــد. 
ماموران بــه تعقیــب آن پرداختند و پس از 
230 کيلومتر ماموران موفق شدند پراید را 
در نزديکي شهر آبيک متوقف کرده و دزد را 
به دام اندازند. پسرتبهکار که حسین نام دارد 
در بازجوییها گفت: بارهــا به زندان افتادهام 

و تخصص من در سرقت سریع پراید است. 
همزمان با این عملیات ماموران گشــت 
به دســتگیری یک ســارق ماهر در زمینه 
موتورســیکلت دســت زدنــد و از اقدامات 

تبهکارانه او پرده برداشتند.
 ایــن دزد که منصــور نام دارد ســوار بر 
موتــوری بــا پــاک مخــدوش در حال 
پرســه زنــی بود کــه با دیــدن مامــوران 
موتور را بیــن مردم رهــا کرد و پا بــه فرار 
 گذاشــت امــا خیلــی زود زمینگیر شــد.

منصــور در بازجویی ها ســرقت موتور را به 
گردن گرفت و برای انجام تحقیقات بیشــتر 
در اختیار ماموران پلیس آگاهی تهران قرار 

داده شد.

پلیس تهران از 3 پرونده تبهکاری پرده برداشت

دسیسه پسر پرستار خانگی برای طلاهای پیرزن

خودکشی یک پلیس در شیراز 
فرماندار شهرستان فیروزآباد گفت: بنا بر نتایج 
بررســی های اولیه، خودکشی مســئول دژبانی 
این فرمانداری به دلایل شخصی و مشکلات زیاد 
روحی و جسمی وی بوده است. سید کمال علوی 
افزود: این فرد با ســابقه 29 سال خدمت و درجه 
ستوان یکم، ظهر یکشنبه هفتم بهمن ماه اقدام به 
خودکشی کرده بود. وی با بیان این که این فرد تمام 
اعضای خانواده شامل زن و فرزندان خود را در زلزله 
بم استان کرمان از دست داده بود، گفت: این فرد 
دوباره تشکیل خانواده داده بود و دو فرزند داشته 
که یکی از آنها را پارسال به دلیل غرق شدگی در سد 
تنگاب از دست داد. فرماندار فیروزآباد ادامه داد: 
این مامور نیروی انتظامی قبل از خودکشی با برادر 
همسر خود تماس گرفته و اعلام کرده بود که دیگر 
تحمل درد ناشی از مشکل جسمی خود را ندارد و 
از این رو، به احتمال زیاد دلیل خودکشی این فرد 
نیز مسائل شــخصی بوده و ارتباطی با محیط کار 
ندارد. وی درباره جزئیات ایــن رویداد نیز گفت: 
افسرنگهبان فرمانداری فیروزآباد با وجود اینکه به 
مدت 2 روز مرخصی داشت، روز یکشنبه در محل 
کار خود حاضر شده و ســرباز همراه خود را برای 
انجام کاری به جایی فرستاد و سپس با خالی کردن 
فشنگ های مشقی سلاح کلاشینکف و جابجایی 
آنها با فشنگ جنگی اقدام به خودکشی کرد. علوی 
اظهار داشــت: بنا بر گفته‌های این مامور نیروی 
انتظامی، وی روز‌های اخیر از شدت یافتن درد در 
ناحیه پروستات رنج‌ می برده است و احتمالا تحمل 
این درد موجب افزایش فشار عصبی در این فرد و 
اقدام به خودکشی شده است. فرماندار فیروزآباد 
گفت: حدود هشــت ماه تا زمان بازنشستگی این 

مامور نیروی انتظامی زمان مانده بود.
    

قتل به خاطر سرقت در جهرم
‌در پی قتل یکی از شهروندان در جهرم دادستان 
عمومی و انقلاب این شهرستان از دستگیری دو 
نفر به اتهام قتل خبر داد. عباس روستازاده گفت: 
افرادی که یک شهروند جهرمی را به قتل رسانده 
بودند، در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند. وی 
با بیان اینکه افراد دســتگیر شــده برای تکمیل 
تحقیقات در اختیار مقام قضائی هســتند، گفت: 
قاتلان قصد خروج از شهرستان جهرم را داشتند 
که با هوشیاری نیروی انتظامی و پلیس اطلاعات و 
با صدور دستور قضائی دستگیر شدند و این درحالی 
بود که قاتلان شوکه بودند. این مقام قضائی با اشاره 
به اینکه در بررسی‌های اولیه مشخص شد انگیزه 
قاتلان سرقت بوده است، گفت: متأسفانه در حین 
وقوع سرقت این شــهروند فرهنگی مورد ضرب و 
جرح قرار گرفته و همین امر باعث فوت او شده بود.

روســتازاده، پرهیز مردم از انتشار شایعات را 
زمینه ساز رسیدگی سریع‌تر به پرونده دانست و 
از مردم خواست به شایعات منتشر شده در فضای 
مجازی توجه نکنند. دادســتان عمومی و انقلاب 
شهرستان جهرم گفت: تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.
    

شلیک به یک مرد پشت فرمان 
در سراوان

یکی از عاملان جنایت مسلحانه در شهر جالق با 
تلاش پلیس آگاهی دستگیر شد. سردار محمد قنبری 
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، گفت: 
سی ام آذرماه سال جاری در پی گزارش مرگ مشکوک 
مردی جوان در بهداری شهر جالق از توابع شهرستان 
سراوان بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی برای بررسی 
موضوع وارد عمل شدند. وی افزود: با حضور عوامل 
انتظامی در بهداری مشخص شد مردی ۴۵ ساله به 
نام مجید بر اثر اصابت گلوله سلاح کلاش مجروح و با 
وجود تلاش تیم پزشکی به علت شدت جراحات وارده 
فوت کرده است. فرمانده انتظامی استان سیستان و 
بلوچستان تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه کارآگاهان 
دایره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ســراوان 
مشخص شد که مقتول در زمان حادثه با یک دستگاه 
سواری تیبا سفید رنگ در خیابان امام خمینی )ره( 
شهر جالق در تردد بوده که توسط سه جوان موتورسوار 
که سر و صورت آن‌ها پوشیده بوده بوسیله سلاح کلاش 
به رگبار بسته شده است. سردار قنبری عنوان کرد: 
تیم رسیدگی کننده پرونده با استفاده از سرنخ‌های 
موجود و یک سری تحقیقات گسترده میدانی دو تن 
از متهمان را که برادر خانم مقتول بودند را شناسایی 
کردند. وی گفت: تحقیقات برای دستگیری متمهان 
متواری این پرونده توسط افسران زبده پلیس آگاهی 
ادامه داشت تا اینکه مخفیگاه یکی از متهمان در شهر 
جالق شناسایی و صبح روز گذشته در یک عملیات 
هماهنگ با همکاری تیمی از ماموران پاسگاه انتظامی 
»سینوکان« او را در حال استراحت دستگیر کردند. 
این مقام انتظامی افزود: تحقیقات از متهم برای علت 
و انگیزه این جنایت مســلحانه و دستگیری دیگر 

همدستان متواری وی ادامه دارد.

اخبار حوادث
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